
فصل بیست و چھارم

افسانھ توطئھ

طبرى از سیف بن عمر از محمد و طلحھ روایت كرده است كھ على قعقاع بن عمرو (از فرماندھان اھل كوفھ) را،پس از تسلط عایشھ،طلحھ و زبیر بر بصره،نزد آنان،فرستاد و قعقاع با
ایشان گفتگو كرد و آنان را قانع ساخت تا صلح كنند و ھر دو گروه بھ خونخواھى از قاتلان عثمان و اقامھ حد شرعى در مورد آنان،پس از استقرار كارھا و باز گشت امنیت،توافق كردند.

این روایت مىگوید امام (ع) روى آن مطلب بھ موافقت رسید.سپس،خطبھاى ایراد كرد و نعمتھاى خدا را بر این امتبھ وسیلھ اجتماع و اتحاد بر خلافت پس از پیامبر،و كسانى كھ پس از او
مىآیند،برشمرد،آنگاه از«ذى قار»بیرون شد و گفت:«كسانى این حادثھ (قتل عثمان) را بر سر این امت آوردند كھ طالب دنیا بودند.از این كھ خداوند فضیلت را دوباره نصیب این امت

.گردانیده استبخل ورزیدند و خواستند ھمھ چیز را بھ قھقرا برگردانند.و لیكن فرمان خدا رساست و بھ ھر كھ خواھد پاداش دھد

نبدانید كھ من فردا حركت مىكنم،پس شما ھم حركت كنید.آگاه باشید كھ نباید فردا با ما كسى بیاید كھ در گوشھاى از كارھاى مردم بر ضد عثمان كمك كرده است.نادانان بایستى مرا از خویشت
«.بىنیاز بدانند

این روایت مىگوید جمعى بودند كھ بر قتل عثمان كمك كرده بودند از آن جملھ اشتر،علباء بن ھیثم،عدى بن حاتم،سالم بن ثعلبھ عبسى و شریح بن ضبیعة كھ پس از جنگ بصره اجتماع
سرى تشكیل داده بودند و عبد الله بن سوداء ملقب بھ ابن سوداء نیز باآنان بود (مىگویند:او اھل یمن از شھر صنعا،پدرش یھودى و مادرش اھل حبشھ بود در ایام عثمان منافق گونھ اسلام

ظاھرى آورد و مردم را بر ضد عثمان شوراند) ،افراد این اجتماع مخفیانھ، نظر دادند،كھ بھاى این صلح را در آینده نزدیك بھ قیمت جان خود باید بپردازند،زیرا كھ على نسبتبھ آنان از
.طلحھ،زبیر و عایشھ سختگیرتر خواھد بود،چون او بھ كتاب خدا آگاھتر و براى اقامھ حدود الھى حریصتر است

روایت ادامھ مىیابد و در قالب خود بھ ما داستانى را یادآورى مىكند (چنان كھ دكتر طھ حسین مىگوید) كھ بتپرستان قریش روزى علیھ پیامبر (ص) دسیسھ كردند و شیطان نیز با ایشان بھ
صورت پیرمردى از اھل نجد حاضر بود،با این تفاوت كھ در داستان ایشان شیطان ھمان ابن سوداء بود.پس از این كھ ایشان نظرھاى مختلفى اظھار داشتند،ابن سوداء بھ آنان پیشنھاد كرد

تا فرصت اتحاد را از دست دو طرف بگیرند و شب ھنگام آتش جنگ را برافروزند. بھ این ترتیب ھر كدام از دو طرف،طرف دیگر را متھم بھ شروع جنگ خواھد كرد.ھمین روایت
1 (مىگوید،كھ این شوركنندگان با دقت نقش خود را بازى كردند و در بر افروختن آتش جنگ بصره پیروز شدند ) .

.بیشتر مورخان،كھ بعد از طبرى آمدھاند،اھمیتى بدین روایت دادھاند و على رغم این كھ طبرى خود،چندین روایتبر خلافت آن نقل كرده است،ھمین روایت منقول طبرى را برگزیدھاند

طبرى از عمار دھنى نقل كرده است كھ على (ع) روز جنگ جمل قرآن را روى دست گرفت و آن را میان اصحابش گرداند و فرمود:كیست كھ این قرآن را بگیرد و آن مردم را بھ حكم قرآن
دعوت كند و خود نیز كشتھ شود؟آن گاه،جوانى از مردم كوفھ برخاست و گفت:من حاضرم. سپس امام از او رو برگرداند و دوباره ندا در داد و كسى جز آن جوان حاضر بھ گرفتن قرآن

.و نیز طبرى از زھرى روایت كرده است كھ چون على (ع) بھ جایى در) 2 (نشد.امام قرآن را بھ او داد،آن گاه،آن جوان را كشتند،على (ع) ،سپس،فرمود:اكنون پیكار با ایشان مباح شد
بصره رسید كھ ھفتاد تن از قبیلھ بنى عبد القیس كشتھ شده بودند،جلو رفت تا بھ آن جا رسید، سپس فرمود:چقدر متاسفم براى ربیعھ،آن ربیعھ كھ شنوا و فرمانبردار بود.بیش از آنان،گزند
و آفت جنگ بھ من رسید.ھمین كھ ایستادند زبیر بر اسبش سوار شد،على (ع) زبیر را صدا زد، ھر دو ایستادند،على (ع) فرمود:چھ چیز باعث آمدن تو شد؟زبیر جواب داد:«تو،در حالى كھ

من تو را شایستھ امر خلافت نمىبینم و تو از ما سزاوارتر نیستى».على (ع) بھ زبیر گفت:آیا تو بھ خونخواھى عثمان آمدھاى در حالى كھ خود او را كشتى؟خداوند امروز بر ھوادارترین
افراد نسبتبھ او چیزى را مسلط كرده است كھ خوش ندارد.على (ع) گفتار پیامبر خدا (ص) را بھ خاطر زبیر آورد كھ او با على خواھد جنگید در حالى كھ نسبتبھ او ظالم است.در نتیجھ زبیر

.با قولى كھ بھ امام داد كھ با او نجنگد،بازگشت

امام بھ طلحھ گفت:تو ھمسر پیامبر خدا (ص) را آوردھاى تا بھ وسیلھ او پیكار كنى و حال آن كھ ھمسر خود را در خانھ پنھان داشتھاى.آیا تو با من بیعت نكردى؟طلحھ جواب داد:با تو بیعت
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كردم ولى بر من است تا در عداوت با تو پافشارى كنم.سپس،على (ع) بھ یارانش فرمود: كدام یك از شما این قرآن و محتواى آن را عرضھ مىكند و خود نیز كشتھ شود؟جوانى از اھل كوفھ
گفت:من...امام (ع) فرمود:این قرآن را بر آنان عرضھ كن و بگو;این قرآن از آغاز تا پایان كار میان من و شما باشد و خدا ناظر بر خونھاى ما و خونھاى شماست آن جوان فرموده امام

3 ((ع) را انجام داد و كشتھ شد و على (ع) فرمود:اكنون شمشیر زدن بر شما گواراست.پس با آنان بجنگید.و آن روز ھفتاد مرد كھ ھمھ لگام شتر را مىگرفتند از پا در آمدند ) .

این روایت مانند روایت قبلى صراحت دارد كھ نبرد پس از اعلام صلح و مراجعھ بھ كتاب خدا از سوى امام آغاز شد و این مسائل پس از آن بود كھ امام و دشمنانش طلحھ وزبیر با ھم
.ایستادند و بھ گفتگو پرداختند

.تمام اینھا در مقابل مردم و جلو چشم ھر دو سپاه در روز روشن روى داد.پس،در آنجا توطئھاى سرى و جنگى كھ توطئھ گران شب ھنگام آغاز كرده باشند در كار نبوده است

با ھمھ اینھا گروھى از مورخان پس از طبرى این روایات را با این كھ با منطق رویدادھا و قابل قبول بودن آنھا ھماھنگى دارد و با این كھ مطلبى قابل لمس و مشھود را نقل مىكند،
.نپذیرفتھاند.زیرا،این روایتھا،آن گونھ كھ مىنماید،رھبران سھ گانھ را مدیون مىداند و مسؤولیت جنگ را بھ گردن ایشان مىاندازد

دلیل منطقى و جریان رویداد با آن سازگار است زیرا رھبران سھ گانھ براى گردش و تبلیغ اسلام بھ بصره نیامده بودند،بلكھ براى افروختن آتش جنگ بر ضد امام (ع) آمده بودند، جنگ را
.پیش از رسیدن امام بھ بصره آغاز كردند و صدھا تن از مردم را كشتند و بر آن شھر تسلط یافتند

البتھ این مورخان گفتھ طبرى از سیف بن عمر را در مورد توطئھاى كھ روایتبر آن اشاره دارد،پذیرفتھاند برابر آن،توطئھ،مخفیانھ شكل گرفت و عبد الله بن سبا در آن حضور یافت و از
جملھ نتایج آن شروع جنگ،شب ھنگام،بر طبق تصمیم ایشان بود.رمز یافتن این روایتبھ وسیلھ آن دستھ از مورخان آن است كھ این روایت آنان را از اندیشھ مسؤولیت رھبران سھگانھ در

مورد شروع جنگ آسوده مىكند.براى ھمین است كھ روایتبھ تعدادى از سران یاوران امام تھمت اطاعت از شخصى تازه مسلمان و منافق مىزند،اینان این روایت را برگزیدھاند.و اگر چھ
محمد و طلحھ،راویان آن روایت، (كھ سیف از ایشان روایت كرده است) مدعى نشدھاند كھ خود شاھد آن توطئھ بودھاند تا بھ زعم آن دو مخفیانھ تشكیل شده باشد و خود نیز از اعضاى آن

چنبودھاند،با این ھمھ،اھمیت زیادى بھ آن روایت دادھاند.كسانى كھ این روایت را انتخاب كردھاند از یكدیگر راجع بھ طریقى كھ راویان بھ وسیلھ آن از جریان این توطئھ اطلاع یافتھاند ھی
پرسشى نكردھاند.تاریخ تنھا مىگوید مشركان قریش در دار الندوه اجتماع سرى تشكیل دادند تا راجع بھ پیامبر (ص) با ھم مشورت كنند و پیامبر (ص) از توطئھ آنان اطلاع یافت.اما پیامبر

.(ص) بھ وسیلھ وحى از آن آگاه شد

اما این توطئھ امكان نداشتبھ وسیلھ وحى دانستھ شود،زیرا محمد و طلحھ،كھ سیف روایت را از آن دو نقل كرده است،وحیى دریافت نكردھاند.این راویان نیز نقل نكردھاند كھ كسى از افراد
.توطئھگر جریان توطئھ را براى ایشان نقل كرده استیا نھ.ظاھرا مورخان این روایت را از آن رو انتخاب كردھاند كھ دوست مىداشتھاند مضامین آن در شمار حقایق تاریخى در آید

:اكنون كھ بھ این روایت تا این اندازه اھمیت داده شده است،بایستى دقت كنیم تا ببینیم چھ چیز انگیزه این ھمھ اھتمام بوده است.دوست دارم بھ موارد زیر توجھ شود

روایت مسلم مىدارد كھ ام المؤمنین و زبیر در خونخواھى عثمان،مصر بودند،ھر چند تحریك این سھ تن بر ضد عثمان متواتر تاریخى است و اقرار خود ایشان بھ این مطلب نیز متواتر (1)
است ولى با این ھمھ،خونخواھى عثمان چیزى جز بھانھ براى جنگ با امام (ع) نبود.آیا قابل تصور است كھ در صورت توافق در اقامھ حد بر قاتلان عثمان،از جنگ دستبردارند،با این كھ

ھدف ایشان على (ع) بوده نھ قاتلان عثمان؟

روایت مىگوید كھ امام (ع) پیش از حركت از محل«ذى قار»فرمود:«بدانید كھ من فردا حركت مىكنم.شما ھم آماده حركتباشید!آگاه باشید كھ فردا،ھر كس در اندك كارى بر ضد عثمان بھ (2)
مردم كمك كرده است نباید حركت كند،و گمراھى و جھالت نادانان ما را از ایشان بىنیاز مىسازد»اگر امام (ع) این سخن را بھ زبان آورده باشد.پس،روشن است كھ بھ شركت كنندگان در قتل

.عثمان توجھ نداشتھ است،و ھیچ كسى از ایشان بھ ھمراه او میان سپاھش نبوده است

نافراد مورد نظر امام با این كلمات-اگر آن كلمات را بھ زبان آورده باشد-ھمان كسانى بودند كھ بر ضد عثمان شوریدند و مردم را نیز علیھ وى شوراندند و بویژه كسانى كھ مردم را بھ كشت
او برانگیختند و یا در محاصره او ھمكارى كردند.چنین كسانى در میان سپاه امام بودند.اگر امام (ع) چنین فرمانى صادر كرده بود،پس،مىبایستى مرتكبین آن اعمال از حركتبھ ھمراه وى
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خوددارى مىكردند.اما امام جلو حركت محمد بن ابى بكر را نگرفت ھر چند یقین داشت كھ او نھ تنھا از جملھ بزرگان این افراد تحریك كننده قتل عثمان و شركت جوینده در محاصره
اوست;بلكھ از كسانى است كھ كمى پیش از قتل عثمان از روى دیوار وارد خانھ او شدند-اگر چھ عملا در قتل شركت نداشت.مورخان اجماع دارند كھ محمد بن ابى بكر ریش عثمان را گرفت

و نھو بھ او توھین كرد و او را پیر نادان خواند و بھ وى گفت:چقدر معاویھ و پسر ابى سرح تو را بىنیاز كردند...؟با ھمھ آگاھى امام بھ این مسائل،پسر ابو بكر در ھمراھى امام باقى ماند 
.تنھا از جملھ نزدیكترین افراد بھ او بود،بلكھ بعدھا یكى از فرزندان او بھ شمار آمد.محمد ھنگامى كھ از سوى امام استاندار مصر بود كشتھ شد

ربراى امام مانند روز روشن بود كھ مالك اشتر از جملھ كسانى بود كھ بر ضد عثمان كمك كرده،مردم را بر او شورانده بوده است ھر چند از دعوت كنندگان بھ قتل او نبود.البتھ عثمان دو با
او را از عراق بھ شام تبعید كرده بود.پس از آن،اشتر براى جلوگیرى از بازگشتسعید بن عاص،نماینده عثمان بھ كوفھ،گروھى از مردم را رھبرى كرد و از جملھ رھبران مردم كوفھ بود كھ

در محاصره عثمان شركت داشتند.اشتر از سران افرادى بود كھ پس از قتل عثمان مردم را بھ بیعتبا على (ع) دعوت مىكردند.اشتر با امام ماند و با او در حالى كھ مردم كوفھ ھمراھش
بودند،بھ«ذى قار»رفت.ھنگامى كھ امام (ع) رھسپار بصره شد،اشتر ھمراه او و از سران سپاھش بود.پس چگونھ امام (ع) ،پس از آن كھ فرمان داد یاریگران بر ضد عثمان ھمراه او
حركت نكنند،پذیرفت تا اشتر با او بماند و با او راھى شود و از جملھ سران سپاه او باشد؟از متواترات تاریخ اسلامى است كھ اشتر تا دم مرگش در طول خلافت امام،از ھمھ كس بھ او

.نزدیكتر بوده است.او در جنگھاى جمل و صفین بازوى راست امام (ع) بود

اشتر در حالى كھ از سوى امام براى استاندارى مصر راھى آن كشور بود،در راه،با زھرى كھ بھ ھمدستى و توطئھ معاویھ بھ او خوراندند،جھان را بدرود گفت.عدى بن حاتم راوى این
.روایت كھ از جملھ افراد شركت كننده در توطئھ با ابن سبا بود نیز از جملھ نزدیكان امام (ع) و یاوران بزرگ وى در تمام جنگھایى بود كھ امام در طول خلافتش درگیر آنھا شد

او با امام (ع) از«ذى قار»بھ بصره رفت،در صورتى كھ امام (ع) -پس از صدور فرمان خود مبنى بر حركت نكردن كسانى كھ بر ضد عثمان ھمدستشده بودند،چنان كھ این روایت پنداشتھ
.است-جلو حركت او را نگرفت

بویژه از عمار بن یاسر یاد مىكنیم كھ از صحابھ مشھور بود.براستى كھ او از سران مخالفان عثمان و از تحریك كنندگان بر ضد او بود،و بانگ انتقادش علیھ روش او از ھمھ اصحاب رساتر
بود.نقل مىكنند كھ او خون عثمان را حلال مىدانست و در این نظر،با عایشھ،طلحھ و زبیر ھمعقیده بود.با این ھمھ،عمار برجستھترین فرد از سران سپاه امام بوده است.كسانى كھ در جنگ
بصره و جنگ صفین حاضر بودند ھر جا كھ عمار مىرفتبھ دنبال او حركت مىكردند;گویى او پرچمى براى ایشان بود.از بدیھیات تاریخ است كھ حضور عمار در میدان جنگ و در جبھھ امام

(ع) از عواملى بود كھ زبیر صحنھ نبرد را ترك گفت،زیرا،زبیر مىدانست كھ پیامبر (ص) بھ عمار فرموده بود:«اى عمار!تو را گروه ستمكار خواھند كشت...»،اگر امام (ع) دستور داده بود
.كسانى كھ بر ضد عثمان بھ نحوى كمكى كردھاند نباید بھ ھمراه او از«ذى قار»حركت كنند،بىگمان عمار را از رفتن با خود باز مىداشت

بدین گونھ،مىبینیم،روایتسیف كھ نقل كردیم علاوه بر مخالفتش با روایت زھرى و روایات دیگر،با متواترات تاریخ ھم منافات دارد،یعنى ھمان ھمراه بودن عمار بن یاسر،محمد بن ابى
ھبكر،مالك اشتر و عدى بن حاتم با امام تا بصره.البتھ اینان ھمراه و از جملھ نزدیكان امام بودند.ھنگامى كھ روایتى با مسلمات تاریخى تعارض داشتھ باشد،باید آن را رد كرد و ساختگى ب

.حساب آورد

گذشتھ از این،امام (ع) بھ كسى نیازى نداشت تا او را بھ لزوم اقامھ حد بر فردى كھ مؤمنى را بھ ناحق كشتھ است،متوجھ سازد.على كسى نبود كھ منتظر بماند تابراى اقامھ حد بر (3)
مھقاتلان عثمان با طلحھ،زبیر و ام المؤمنین اتفاق نظر پیدا كند،تا چھ رسد بھ این كھ اقامھ حد بر ایشان بھایى براى صلح با رھبران سھ گانھ شود.از بدیھیات تاریخ است كھ امام (ع) از ھ

مردم در مراقبتبر اقامھ حدود الھى سختگیرتر بود.ھنگامى كھ عثمان از اقامھ حد درباره عبید الله پسر عمر-كھ ھرمزان را بدون دلیلى كھ شركت وى در قتل پدرش عمر را ثابت كند
.كشت-خوددارى كرد،على (ع) بھ او اعتراض كرد.و در آن روزى كھ على (ع) ھنوز بھ حكومت نرسیده بود،بھ عبید الله بھ خاطر آن عملش،وعده قصاص داد

امدر حقیقت پایبندى بیشتر على (ع) بھ اصول اسلامى او را بھ نبرد با معاویھ واداشت،نبردى كھ تاریخ اسلام مانند آن را بھ خود ندیده بود.چنانچھ او بھ تثبیت معاویھ در مقام استاندارى ش
رضایت مىداد،مىتوانستخود را از آن جنگ كوبنده كنار بكشد،ولى او فرمود من در امر دینم مسامحھ نمىكنم.و در نتیجھ،درگیرى در آن جنگ را كھ از ناحیھ خلافتبر او تحمیل شد پذیرفت و
آن را اختیار كرد،چون نمىخواست تا از اصول اعتقادى خود بھ اندازه جوى بگذرد.چنین كسى بھ اشخاص در خور قصاص،در اقامھ حد مھلت روا نمىدارد و براى انجام آن نیازى بھ وحدت
نظر با طلحھ و زبیر ندارد.اگر او مىدید كھ مىبایستبر محمد بن ابى بكر،اشتر و دیگرانى كھ مردم را بر عثمان شورانده بودند،حد جارى شود،بدون معطلى،حد را بر ایشان جارى مىكرد.پس
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خلافت در نظر او وسیلھاى بود براى اثبات عدالت و اجراى احكام شریعت و كمترین كارى كھ امام (ع) انجام مىداد-اگر مستحق قصاصشان مىدید-آن بود كھ آنان را خود دور سازد و در كار
.خود شركت ندھد،اما مىبینیم نھ تنھا چنین كارى نكرد،بلكھ آنان از نزدیكترین افراد او بودند

.اگر امام ایشان را مجرمان در خور قصاص تشخیص نداده بود،پس قابل تصور نیست كھ روى اجراى حد بر آنان با طلحھ و زبیر بھ توافق برسد

اگر على (ع) اعتقاد مىداشت كھ اجراى حد بھ كسانى كھ علیھ عثمان ھمدستشدھاند لازم است.مىبایست طلحھ،زبیر و ام المؤمنین عایشھ را حد بزند،زیرا نھ تنھاایشان از جملھ سران تحریك
كننده مردم بر ضد عثمان بودند،بلكھ در این كار نسبتبھ ھمھ پیشقدم و تا لحظھ كشتھ شدنش از دیگران پایدارتر بودند.پس،چگونھ على (ع) روى اجراى حد بر دیگران با ایشان توافق مىكرد

.و آنھا را-با این كھ در نفس عمل شركت داشتند-بھ حال خود مىگذاشت

آن چھ بھ نظر مىرسد این است كھ امام (ع) معتقد بود تنھا باید بر كسانى حد جارى كرد كھ مستقیما در قتل عثمان شركت داشتھاند.پیش از این یادآور شدیم كھ سھ تن از كسانى كھ گفتھ
مىشد در آن قتل شركت داشتند.و ھمان دم كھ عثمان كشتھ شد،كشتھ شدند.آن سھ تن عبارت بودند از:قیتره،سودان بن حمران و كنانة بن بشر التجیبى.امام (ع) در نامھ خود بھ معاویھ

فرموده است:«من براى عثمان قاتل مشخصى را نمىشناسم.البتھ در آن مورد كوشش و بررسى لازم را كردم،ولى در حد توان خود ندیدم كسانى را كھ تو از جانب من متھم كنى بھ دست تو
4 (بسپارم» ) .

سخنى كھ این روایت از امام (ع) نقل مىكند صراحت دارد كھ امام (ع) اعتقاد داشتھ است كھ روش عثمان و سیاست مالى او درستبوده است،و با گماردن خویشان وى بھ كارھا، موافقت (4)
داشتھ است،زیرا روایت مىگوید امام (ع) فرمود:«خداوند بھ وسیلھ سھ خلیفھ،یكى پس از دیگرى،وحدت و اجتماع را بھ این امت مرحمت كرده بود كھ این حادثھ (قتل عثمان) بھ دست دنیا
رطلبان در میان این امتبھ وقوع پیوست.آنان بر فضیلتى كھ خداوند بھ این امت ارزانى داشتھ بود،حسد ورزیدند و خواستند ھمھ چیز را بھ قھقرا برگردانند».بدین گونھ،امام (ع) تمامى كردا

خلیفھ سوم را تایید كرد و كسانى را متھم ساخت كھ قصد داشتند ھمھ چیز را بھ حال اولش برگردانند زیرا جھان طلبى و حسادت بھ عثمان و والیانش كھ خداوند دنیا را برایشان ارزانى
.داشتھ بود،انگیزه انجام خواستھھاى آنان بود

بدون تردید،این روایتبا آنچھ از تاریخ بھ دست مىآید منافات دارد.تاریخ مىگوید كھ امام (ع) نھ از سیاست مالى عثمان راضى بود و نھ از استاندارانش.بارھا امام (ع) میان عثمان و
دشمنانش میانجى شد.بارھا عثمان بھ خاطر قبول میانجیگرى امام،وعده تغییر روش داد، ولى در ھمان جا از مروان بن حكم تمجید مىكرد.اگر امام معتقد بود كھ روش عثمان و استاندارانش

صحیح است،بىشك،در بركنارى معاویھ پافشارى نمىكرد و بھ خاطر آن درگیر جنگ صفین،كھ در تاریخ اسلام سابقھ نداشت،نمىشد.در حقیقت،ھمھ این امور بروشنى ثابت مىكنند كھ
روایتسیف بن عمر ساختگى است،و ھدف آن سرپوش گذاشتن[بر جنایات]و تبرئھ كردن رھبران سھ گانھ از مسؤولیت جنگ بصره بود;و نیز كم سو ساختن آوازه یارانى از امام (ع)
مانند،اشتر و دیگران و بھ سخن دیگر،براى این كھ وانمود كنند،یاران امام (ع) براى ھدفھاى شخصى خود و عمل بھ نصیحت فرد منافق تازه واردى در شوراى آنان آتش جنگ را بر

.افروختھاند.اما مىدانیم كھ اشتر و امثال او مسلمانانى بودند داراى عالىترین مقصد و بلندترین ھدف كھ جانھاى خود را در راه رضاى خدا (ھمان ھدفى كھ داشتند) ،گذاشتند

آیا عبد الله بن سبایى وجود داشتھ است؟

در این جا دلیلى ھست كھ ما را در مورد وجود شخصى بھ نام عبد الله بن سبا بھ تردید وا مىدارد،ما وجود عبد الله سبا را فقط افسانھاى مىدانیم كھ بھ تاریخ راه یافتھ است تا حقایق را
بپوشاند.مدافعان عثمان و راه و روش او خواستھاند نھضتى را كھ بر ضد او بھ پا شد بھ مردى یھودى نسبت دھند كھ تازه مسلمان شده بود.و آنان مىگفتند او ھمان كسى بوده كھ در

كشاكش قیام در بصره،كوفھ و مصر بر ضد خلیفھ،توطئھھاى پنھانى را سازماندھى مىكرده است.مىگفتند این یھودى خیالى،بھ دلیل بازگشت عیسى (ع) ،معتقد بھ بازگشت پیامبر است و این
كھ محمد (ص) بھ بازگشتسزاوارتر از عیسى است،و براى ھمین قرآن مىگوید: «ھمانا كسى كھ قرآن را بر تو فرو فرستاده است ھر آینھ تو را بھ بازگشتگاه باز مىگرداند... »گفتھاند این

یھودى ھمان كسى استكھ اولین بار این مطلب را كھ على (ع) وصى و جانشین پیامبر (ص) است،پخش كرد،و نیز گویند او ھمان كسى است كھ بھ ابوذر،ھنگامى كھ در شام بود،عقیده
حرمت زر و سیم اندوزى را فرا داد.و این كھ اموال زكات و خراج،متعلق بھ ھمھ مسلمانان است و سزاوار نیست كھ گفتھ شود از آن خداست.گفتھاند كھ عمار یاسر بھ مصر رفت و با ابن

سبا تماس گرفت و او را بر ضد عثمان شوراند.مىبینیم كھ این خیالبافیھا با آن چھ در تاریخ متواتر است و با مسلمترین حقایق تاریخى منافات دارد.از متواترات تاریخى است كھ عثمان
.مطابق روش شیخین عمل نكرد،در حالى كھ عبد الرحمان بن عوف بھ ھنگام بیعتبا او،شرط كرد تا بھ روش شیخین عمل كند و عثمان ھم آن شرط را قبول كرد
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از متواترات تاریخ است كھ پیامبر (ص) حكم بن ابى العاص و خانوادھاش را تبعید كرد و فرمود:نباید او با من ھیچ گاه در مدینھ ساكن گردد،ولى عثمان ھمین حكم مطرود پیامبر (ص) و
پسرانش را بھ مدینھ آورد،و دست آنان را بر اموال مسلمانان باز گذاشت و صدھا ھزار درھم،بھ ایشان بخشید.مروان بن حكم نھ تنھا از نزدیكترین كسان خلیفھ بود،بلكھ خلیفھ حقیقى او

.بود

از جملھ متواترات تاریخى این است كھ عبد الله بن ابى سرح مرتد شد و پیامبر خدا (ص) خون او را ھدر دانست.دیگر،این كھ ولید بن عقبة بن ابى معیط از جملھ فاسقان باده گسار بود و در
دقرآن آیھاى راجع بھ فسق او نازل شده است.از متواترات تاریخ است كھ عثمان،ابن ابى سرح را والى مصر كرد و یك پنجم غنایم آفریقا را بھ او بخشید،و ابن ابى معیط را استاندار كوفھ كر

.و او را بركنار نساخت مگر ھنگامى كھ مسلمانان شھادت بھ شرب خمر او دادند

از مسلمات تاریخ است كھ عثمان ابوذر را تبعید كرد و عمار بن یاسر را بھ حدى كتك زد كھ بىھوش شد و دستور داد عبد الله بن مسعود را از مسجد بیرون انداختند،چنان كھ دندھھایش
نشكست،زیرا این افراد از جملھ منتقدان سیاست او بودند.ھمھ اینھا از بھترین اصحاب پیامبر (ص) بودند.او تعدادى از بھترین تابعان را كھ مقیم كوفھ بودند،بھ شام تبعید كرد،تنھا بھ ای

دلیل كھ از سیاست مالى وى و استانداران بنى امیھ انتقاد مىكردند،در صورتى كھ در دین اسلام ھیچ مجازاتى براى انتقاد كنندگان از سیاستحاكم و درخواست كنندگان اصلاح،تعیین نشده
است.تردیدى نیست كھ توده مسلمانان مجازات تبعید این بزرگان را تقبیح مىكردند،زیرا تبعید از یك سرزمین تنھا كیفر كسانى است كھ با خدا و پیامبر (ص) بجنگند و در روى زمین فساد
كنند،در صورتى كھ ھیچ كدام از این تبعیدیھا نھ محارب با خدا و رسول بودند و نھ مفسد فى الارض،بلكھ از منتقدان خلیفھ بودند.چرا كھ او بھ یك نفر از نزدیكان خود دھھا و صدھا ھزار

.درھم از اموال دولت را مىبخشید و تیولھاى زیادى از املاك عمومى مسلمانان را میان ایشان تقسیم مىكرد

طبیعى بود كھ صحابھ و بقیھ مسلمانان بھ این كارھا اعتراض كنند،در حالى كھ آنان روش پیامبر (ص) و رفتار شیخین را دیده بودند.طبیعى است كھ گرفتاریھا روز افزون بود،و مردم از
خلیفھ مىخواستند تا روش خود را تغییر دھد و استاندارانش را بر كنار سازد.پس از این كھ خلیفھ از تغییر روش خویش خوددارى مىكرد كار بھ وسیلھ ایشان بھ جایى مىرسید كھ باید

برسد.اصحاب و تابعان براى دعوت بھ قیام نیازى بھ یك یھودى خیالى نداشتند.پس،وجود وى نسبتبھ عوامل نھضتبىاثر و نظیر پایھ پنجم صندلى بوده است.این سخن كھ عثمان رفتارى
داشتھ است كھ صحابھ و مسلمانان راضى بودھاند و عبد الله بن سبا ھمان كسى است كھ مردم را بر او شوراند،مطلبى است كھ ما را بھ انكار مسلمات تاریخ و بىاعتبارى خردھامان،

.مىخواند

نسبت دادن قیام بھ عبد الله بن سبا ھرگز درست نیست،مگر این كھ بگوییم او كسى است كھ خلیفھ را وادار بھ باز گرداندن مطرودان پیامبر (ص) بھ مدینھ كرد و ھمو بھ استاندار كردن ابن
ابى سرح و ولید بن عقبھ اشارت داشت و بھ عثمان دستور داد تا اموال مسلمانان را بھ خویشاوندانش ببخشد.ھموست كھ بھ عثمان پیشنھاد وزیر قرار دادن مروان بن حكم و تبعید كسانى

از اصحاب ھمچون ابوذر و تابعانى مانند مالك اشتر و دیگران،و كتك زدن كسانى از برجستھترین اصحاب و بھ تقسیم قطعات بزرگ زمینمیان نزدیكان خلیفھ را،داده است. اینھا عوامل
شورش بود.پس،اگر ابن سبا،بھ عثمان پیشنھاد ارتكاب چنین كارھایى و پافشارى در آنھا و خوددارى از اصلاح این اعمال را نداده باشد،ممكن نیست كھ علت قیام نیز، بوده

.باشد.بالطبع،طرفداران این روایت كھ افسانھ ابن سبا را آفریدھاند،نمىخواھند وجود رابطھ،میان عثمان و ابن سبا را انكار كنند

طرفداران این روایت فراموش كردھاند كھ تحریك بر ضد عثمان در بصره و كوفھ و مصر شروع نشد،بلكھ در مدینھ آغاز شد و در پیشاپیش محركان عایشھ،طلحھ و زبیر قرار داشتند.
پس،آیا ابن سبا آن كسى است كھ اینان را براى تحریك بر ضد عثمان دعوت كرد؟

این روایت مىگوید كھ ابن سبا با ابوذر در شام تماس گرفت و او را بر ضد عثمان و معاویھ شوراند و لیكن ابوذر حملھ انتقادى خود را بر عثمان در مدینھ پیش از این كھ راھى شام شود
آغاز كرده بود و تبعیدش بھ شام بھ سبب حملھاش بھ خلیفھ بوده است.این روایت مىگوید;ابن سبا بھ ابوذر یاد داد تا بگوید كھ اموال خراج و زكات از آن مسلمانان است،نھ از آن

درخدا.اما،تاریخ بھ ما مىگوید كھ ابوذر ھنوز از شام بھ مدینھ باز گردانده نشده بود كھ مىگفت:این اموال مال خداست.روایتشده است كھ ابوذر پس از بازگشتبھ مدینھ با خلیفھ روبرو شد.و 
حضور اصحاب پیامبر،بھ او گفت:شنیدم كھ پیامبر،مىفرمود:«ھر گاه فرزندان ابو العاص بھ سى تن برسند مال خدا را دستبھ دستخواھند كرد،و بندگان خدا را برده خود قرار خواھند داد،و

5 (در دین خدا بدعتخواھند گذاشت» ) .

از این گذشتھ اعتقاد بھ این كھ ابوذر از یك فرد نفوذى منافق امرى از امور دینش را آموختھ است،در حقیقت،عقیده بھ نھایت زشتى عمل اوست،و تمام نشانھھاى جعلى و ساختگى را در
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خود دارد،چرا كھ ابوذر ھمان صحابى پیامبر (ص) است و چھارمینكسى است كھ اسلام آورد. او مدتى دراز ھمراه پیامبر (ص) بود،و قرآن را از برداشت،و حافظ خوبى بود،كھ از پیامبر
.(ص) شنیده بود و آن چھ را شنیده بود خوب درك كرده و خوب نقل كرده بود،وى بىنھایت راستگو بود.و پیامبر (ص) او را بسیار دوست داشت

ترمذى نقل كرده است كھ پیامبر (ص) فرمود:«سایھ نیفكنده است آسمان نیلگون و حمل نكرده است زمین كسى را راستگوتر از ابوذر»و نیز فرموده است:«سایھ نیفكنده است آسمان و
6 (حمل نكرده است زمین كسى را راستگوتر،و با وفاتر از ابوذر.او شبیھ عیسى بن مریم است (و یا گفت:) ابوذر در روى زمین با زھدى مانند زھد عیسى بن مریم راه مىرود» ) .

ابن ماجھ روایت كرده است كھ پیامبر (ص) فرمود:«ھمانا خدایم مرا بھ دوستى چھار تن فرمان داده است و خبر داده است كھ او نیز ایشان را دوست مىدارد.گفتند:یا رسول الله آنان چھ
7 (كسانند آن گاه پیامبر فرمود:على از جملھ ایشان است (سھ بار تكرار كرد) ،ابوذر،سلمان و مقداد» ) .

ابوذر در مراقبتبر پاكداشت تعلیمات اسلامى بھ حدى رسیده بود كھ اجازه نمىداد كعب الاحبار-با آن كھ عمر بن خطاب و عثمان او را بشدت احترام مىكردند و از او مسالھ مىپرسیدند و بھ
سخن او گوش فرا مىدادند-درباره دین خدا فتوا دھد و اظھار نظر كند. روایتشده است كھ ابوذر پس از مراجعتش از شام بھ مدینھ بھ عثمان گفت:سزاوار نیست كسى كھ زكات مىدھد تنھا بھ

ادادن زكات بسنده كند،بلكھ باید بھ فقیر نیز یارى رساند،و بھ گرسنھ غذا دھد،و در راه خدا دستبھ انفاق زند.كعب كھ این سخن را از زبان ابوذر شنید،گفت: «ھر كس واجب را ادا كند،او ر
.چنانچھ ابوذر بھ) 8 (كافى است.»ابوذر خشمناك شد و بھ كعب گفت:«اى پسر زن یھودى تو را چھ بھ این حرفھا؟آیا تو دین ما را بھ ما مىآموزى؟و سپس با چوب دستیش بھ سر او كوبید

كعب اجازه نمىداد كھ در امور دین فتوا دھد،با آن كھ او زمان عمر اسلام آورده بود و بھ مقام و منزلتى رسیده بود،و بھ داشتن معلومات زیاد در دین معروف بود. پس،چگونھ بھ حرف یك
نفر یھودى كھ در زمان عثمان اسلام آورده است و اصحاب پیامبر (ص) را ندیده است و با تعالیم اسلامى آشنایى نداشتھ است،توجھ مىكند؟

و اگر ابوذر و عمار با ابن سبا موافقت كرده بودند،پس مىبایستى كھ ابن سبا بر حق مىبود، زیرا پیامبر (ص) بھ راستگویى این دو صحابى گواھى داده است.قبلا روایتى را كھ عایشھ از
رسول خدا (ص) نقل كرده بود آوردیم كھ آن بزرگوار فرمود:عمار مخیر میان دو امر نشد،مگر این كھ بھترین آن را انتخاب كرد.حضرت در روایتى كھ نقل كردھاند،فرمود:بھ وسیلھ رھنمود

.كسى را كھ) 9 (عمار راھنمایى شوید!و نیز فرمود:«مژده باد تو را اى عمار كھ گروه ستمكار تو را مىكشد.»و فرمود:«براستى كھ بھشت مشتاق سھ شخص است:على،عمار و سلمان»
پیامبر (ص) بھ ھمھ اینھا بستاید،باید بر حق باشد.اگر این دو صحابى در امرى از امور دینى با كسى موافق باشند،شخص مورد قبول ایشان بر حق خواھد بود،و ھر گاه آن شخص مورد

.قبول ایشان،تازه مسلمان باشد،بایستى از این دو تن،مسائل دین را بیاموزد

اگر ابن سبایى وجود مىداشت و اگر با ابوذر و یا عمار ملاقات كرده بود،منطقى بود،كھ او از ایشان چیزى بیاموزد و فرا گیرد.ھر گاه ابن سبا مىگفت،كھ على (ع) جانشین پیامبر (ص) است
و ھمان عقیده ھر كدام از این دو مرد (عمار و ابوذر) نیز باشد،پس در حقیقتسخن او برگرفتھ از عقیدھاى است كھ این دو شخص بدان معتقدند و بھ او آموختھاند،زیرا ابن سبا آن را از

شخص پیامبر (ص) نشنیده بوده است،بلكھ ابوذر و عمار بودند كھ در روز غدیر راجع بھ على (ع) از پیامبر شنیدند كھ مىفرمود:«ھر كس را كھ من مولا و سرورم،این على مولاى
اوست...»و ھم ایشان از پیامبر (ص) شنیدند كھمىگفت:براستى كھ من میان شما چیزى را بھ جا مىگذارم كھ اگر بھ آنھا چنگ بزنید ھرگز گمراه نخواھید شد:كتاب خدا و خاندانم،اھل بیت

من،پس،مواظب باشید،چگونھ پس از من در مورد آنھا بھ جاى من رفتار خواھید كرد... »تردیدى نیست كھ آن دو صحابى از آن سخنان دریافتند كھ پیامبر (ص) ،على (ع) را جانشین خود
.قرار داده است

چھ كسى قائل بھ رجعت است؟

اما عقیده بھ رجعت را ھیچ كس از ابوذر و عمار نقل نكرده است،ولى كتابھاى تاریخ و دیثبھ تواتر نقل كردھاند،عمر كسى است كھ در روز رحلت پیامبر (ص) گفت پیامبر (ص)
برمىگردد.عمر،آن روز،ایستاد و گفت:«ھمانا مردانى از منافقان گمان مىبرند كھ پیامبر خدا (ص) از دنیا رفتھ است،در صورتى كھ پیامبر (ص) نمرده است،و لیكن او بھ نزد پروردگارش
رفتھ است چنان كھ موسى بن عمران سوى پروردگارش رفت.بھ خدا سوگند كھ او برمىگردد، چنان كھ موسى بازگشت...»عمر از عقیده خود برنگشت تا این كھ ابو بكر سخنرانى كرد و

رحلت پیامبر (ص) را اعلان داشت و این آیھ شریفھ را تلاوت كرد:«و محمد،رسولى بیش نیست كھ پیامبرانى پیش از او از دنیا رفتھاند.آیا پس اگر بمیرد و یا كشتھ شود بھ دین نیاكان خود
«...برمىگردید
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.عمر،این عقیده را از ابن سبا و یا از دیگران فرا نگرفتھ بود.ھنوز ابن سبایى وجود نداشت و حتى در مخیلھ سیف بن عمر تمیمى ھم نبود

براستى كھ نھ تنھا عقیده دارم ابن سبایى وجود نداشتھ است،بلكھ حتم دارم كھ وجود افسانھاى او را براى تیره كردن آوازه پیروان خاندان پیامبر (ص) ساختھاند.دكتر طھ حسین، نكتھ سنج
نابینا،مىگوید:«و صاحب ایشان ابن سوداء تنھا كسى است كھ ساختگى و بیمار گونھ،سرانجام،ھنگامى كھ میان شیعھ و دیگر گروھھاى اسلامى جدال در گرفتھ بود،اختراع شد.دشمنان

شیعھ مىخواستند در اصول این مذھب براى كاربرد نیرنگ خود و رسیدن بھ ھدف نھایى خویش درباره ایشان،عنصرى یھودى وارد كنند...»دكتر طھ حسین مىگوید:«در حقیقت ابن سودا
موجودى خیالى بیش نبودھاست،و اگر موجودى واقعى ھم بوده است از چنان اھمیتى كھ مورخان ترسیم كردھاند و نقش او را در ایام عثمان و در سال اول خلافت على (ع) مجسم

10 (كردھاند،برخوردار نبوده است.او كسى است كھ دشمنان شیعھ تنھا براى شیعھ او را اندوختھ كردھاند...» )

منشا افسانھ سبایى

مىخواھم بگویم كھ تنھا سر چشمھ افسانھ عبد الله بن سبا و یا ابن سوداء،ھمان سیف بن عمر تمیمى است كھ در قرن دوم ھجرى مىزیستھ است.و طبرى،ابن عساكر و ابن ابى بكر از ھمین
.سیف داستان را گرفتھاند.دیگر مورخان مانند ابن اثیر،ابن كثیر و ابن خلدون و ابو الفداء آن را از طبرى نقل كردھاند

ابن سیف از جعل كنندگان روایتبوده است.سید مرتضى عسكرى،ناقد پژوھنده،در كتاب خود«عبد الله بن سبا»عقاید تعدادى از دانشمندان حدیث را در مورد سیف،نقل كرده است و مطالب ذیل
:را یادآور شده است

« . ه) :او ضعیف است277 ه) ،درباره او گفتھ است (سیف بن عمر) ،حدیثش ضعیف است.ابو حاتم گفتھ است (م:233ابن معین (م:

. ه) :او ضعیف است316نسائى گفتھ است (م:

. ه) گفتھ است:او چیزى نیست316ابو داود (م:

. ه) گفتھ است:بعضى از احادیث او مشھور است.ھمھ آنھا نادرست،و غیر قابل پیروى است365ابن عدى (م:

.ابن حبان احادیثساختگى را نقل مىكند،و او را بھ زندقھ متھم مىسازد.و مىگوید:گفتھاند: او حدیث جعل مىكرد

. ه) مىگوید:او ضعیف و متروك است385داقطنى (م:

 ه) گفتھ است:او صاحب سخنان بھ ھم817 ه) در شرح حال قعقاع،مىگوید:سیف،متروك است فیروز آبادى (م:463 ه) گفتھ است:متروك و متھم بھ زندقھ است.ابن عبد البر (م:405حاكم (م:
.بافتھ است.و آن گاه نام او را یكجا با كسان دیگر گرد آورده است و از آنان با عنوان،ضعفا، یاد كرده است

. ه) گوید:او ضعیف است850و ابن حجر (م:

البتھ ھمین سیف روایات زیادى را نقل كرده است كھ با مسلمات و) 11 ( ه) پس از نقل حدیثى از او مىگوید:در سند این حدیث ضعفھایى وجود دارد از جملھ سیف است.»911سیوطى (م:
.متواترات تاریخ مخالفت دارد و احادیثى را نقل كرده است كھ با عقل موافق نیست

از جملھ متواترات تاریخ این است كھ على بن ابى طالب (ع) از بیعتبا ابو بكر خوددارى كرد و با او بیعت نكرد،مگر پس از این كھ ھمسرش زھرا (ع) از دنیا رفت.این مطلب را تعدادى از
بھ سند خود از عایشھ روایت ذیل را نقل كردھاند) 13(و مسلم ) 12 (مورخان و محدثان بزرگ روایت كردھاند.بخارى :
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ھمانا فاطمھ،دختر رسول خدا (ص) ،كسى نزد ابو بكر فرستاد و میراث خود را از پیامبر خدا (ص) ،از مال غنایم كھ خداوند در مدینھ بھ او داده بود و فدك و آن چھ از خمس خیبر مانده...»
بود،مطالبھ كرد...ابو بكر گفت:رسول خدا (ص) فرمود:ما ارثى باقى نمىگذاریم،آنچھ وامىگذاریم صدقھ است...ابو بكر از این كھ چیزى بھ فاطمھ بدھد خوددارى كرد آن گاه، فاطمھ در آن
مورد بر ابى بكر خشم گرفت و از او قھر كرد و تا وقتى كھ از دنیا رفتبا او حرف نزد،در حالى كھ پس از پیامبر خدا (ص) شش ماه زندگى كرد.ھمین كھ فاطمھ (ع) از دنیا رفت،ھمسرش
على بن ابى طالب شبانھ او را بھ خاك سپرد و ابو بكر را از آن آگاه نساخت.على (ع) بر فاطمھ نماز خواند.على (ع) در زندگى فاطمھ (ع) در میان مردم جایگاھى داشت،و چون فاطمھ از

«...دنیا رفت،در دیدگان مردم ناشناختھ و مجھول ماند از این رو با ابو بكر از در سازش در آمد و خواستبا او بیعت كند،زیرا در آن ماھھا بیعت نكرده بود

البتھ تاخیر بیعت على (ع) با ابو بكر مطلبى است كھ بزرگان محدث آن را نقل كردھاند و ھر كھ با تاریخ سر و كار دارد از آن آگاه است.اما آنچھ طبرى از سیف بن عمر درباره بیعت على
:(ع) با ابو بكر روایت مىكند.چنین است

« سعلى (ع) در خانھاش بود كھ ناگھان آمدند و بھ او گفتند:ابو بكر براى بیعت آماده است،پس او شتابزده با پیراھنى بدون قبا و عبا بیرون آمد كھ مبادا دیر بشود تا با او بیعت كند و سپ
.و از جملھ احادیث نامعقول وى حدیث ذیل است) 14 (نزد او نشست و نزدیكتر بھ او شد و از او تجلیل كرد و تا آخر مجلس ھمراه او بود» :

طبرى از ھمین سیف نقل كرده است ابو بكر علاء بن حضرمى را براى جنگ با اھل رده بھ بحرین فرستاد،او و سپاھش بھ محل دھنا رسیده بودند كھ شترشان شب ھنگام در بیابان رم
كرد،در حالى كھ ایشان تشنھ بودند،و بعد آبى برایشان پیدا شد و از آن آب خوردند و شستشو كردند آن گاه شترشان آمد.دیگر این كھ،ابو ھریره مشك خود را پر آب كرد و كنار آب جا

گذاشت،و چون دور شدند دوباره بھ محل آب بازگشتند،و اثرى از آب نیافتند و لیكن ابو ھریره خود مشك را یافت.پس از آن نقل كرده است كھ علاء و سپاھش با شتران از دریا گذشتند و
.كفشھایشان تر نشد،در صورتى كھ میان ساحل و«دارین»،كھ مقصدشان بود،با كشتیھاى دریایى یك شبانھ روز راه بود.آنان پس از عبور از دریا توانستند بر مردم«دارین»چیره آیند

بلاذرى جنگ بحرین را از طریق غیر سیف،نقل مىكند،و اشاره مىكند كھ علا در زمان خلافت عمر (نھ خلافت ابو بكر) با مردم«زاره»و«دارین»جنگ كرد مردم«زاره»با این شرط كھ یك
سوم شھر و یك سوم آنچھ دارایى آن از طلا و نقره استبھعلاوه نصف آنچھ در خارج شھر، دارند،بھ عمر بدھند،با خلیفھ دوم صلح كردند.و نقل مىكند كھ اخنس بن عامرى بھ علاء

گفت:ایشان،نسبتبھ فرزندانشان كھ در دارین ھستند با تو مصالحھ نمىكنند.«و كراز نكرى»او را بھ پیكار با آنان اشاره كرد:علاء با گروھى از مسلمانان از طریق دریا بر مردم دارین، ھجوم
15 (برد ) .

طبرى از این سیف نقل كرده است،ھنگامى كھ سعد بن ابى وقاص با سپاه خود در محل آب«ھجانات»فرود آمد،عاصم بن عمرو را بھ پایین رود فرات فرستاد گرگى بھ قصد گوسفندى یا گاوى
آمد،اما نتوانست چیزى بھ دست آورد.آنھا از ترس گرگ،بھ پناھگاھى رفتند و در بیشھھا پنھان شدند.پس عاصم رفت تا مردى را نزدیك بیشھھا یافت و از او جستجوى گاو و گوسفندان را
كرد،او قسم خورد كھ جاى آنھا را نمىداند.در حالى كھ او خود شبان آنھا بود. پس گاو نرى از میان بیشھ،فریاد برآورد:«بھ خدا قسم كھ او دروغ مىگوید.و اكنون ما اینجاییم. »عاصم وارد

ملاحظھ مىكنید كھ سیف در ھر دو داستان چیزھایى نقل مىكند،كھ صحت وقوع آن ممكن نیست:آبى ظاھر) 16 (بیشھ شد و گاوھا خود را تسلیم او كردند،و آنھا را بھ لشكرگاه خود آورد...
مىشود،سپاھى از آن سیراب مىگردد،و پس از اندكى كھ از او مىگذرند ناپدید مىشود;و لشكرى یك شب و یك روز بھ دریا پا مىنھد و دریا پاى شتران آن را فرا نمىگیرد،و گاو نرى بھ زبان

!عربى فصیح سخن مىگوید

این بود اندكى از مجھولات و دروغھاى فراوان سیف.شگفتا كھ طبرى با این كھ از برجستھترین مورخان اسلامى استبھ روایات سیف-ھر چند خود احادیث وى بر دروغ بودنشان گواھى
مىدھند-اعتماد ورزیده است.ابن سبا چیزى نیست جز دروغى از دروغھاى وى.البتھ سیف،قصد داشتھ است كھ حقایق را پوشیده نگھدارد تا بدین وسیلھوانمود كند كھ قیام بر ضد

عثمان،تجاوز خلیفھ از روش پیامبر (ص) و شیخین و اسرافكارى او در بذل و بخشش بھ پسر عموھا،و اطرافیانش و بھ كار گماشتن خویشان تبھكار او بر سر كارھاى مسلمانان،نبوده
است،بلكھ دلیل قیام دسیسھھاى عبد الله بن سباست كھ پیش از سیف بن عمر،ھیچ مورخى سخن از وجود او بھ میان نیاورده است.سیف خواستھ است كھ ام المؤمنین، طلحھ و زبیر را از

.مسؤولیت جنگ بصره تبرئھ كند.بدین گونھ،براى برافروختن آتش جنگ، افسانھ توطئھ ابن سبا و یاران او را اختراع كرده است

عایشھ نامى از ابن سبا بھ میان نیاورده است
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:براستى كھ مىبایست طبرى و مورخان پیرو او در مورد اثبات افسانھ سیف بن عمر دو پرسش زیر را از خود،بكنند

ھر گاه ابن سبایى وجود مىداشت،و او از چنین تلاش ویرانگرى در برابر اسلام برخوردار مىبود،پس چرا نام او بر زبان ام المؤمنین-روزى كھ بھ بصره رفت تا مردم را بر على و (1)
قاتلان عثمان بشوراند-جارى نشد؟و براى چھ او نگفت;افرادى كھ بر ضد عثمان تحریك كردند و كسانى كھ او را كشتند پیروان یھودى تازه وارد بھ اسلام بودھاند،و این ھمپیمانان از پیروان

على و دعوتگران بھ بیعتبا او بودند؟البتھ او با آن كھ بھ بصره آمد تا مردم آن شھر و دیگر ساكنان عراق را بر ضد على و پیروانش بشوراند،نامى از ابن سبا بھ زبان نیاورد،در حالى كھ
.آنچھ از گشاده زبانى در اختیار داشت در مورد تحریك مردم بر ضد على بھ كار برد

اگر افسانھ عبد الله بن سبا،ذرھاى امكان وجود مىداشت آن را سرآغاز سخنرانى تحریك آمیز خود قرار مىداد و چنانچھ نامى از آن مىبرد،بھ یقین،كشتھھایى از على (ع) و اصحابش گرفتھ
.بود

شاید كسى بگوید;كھ ام المؤمنین از دسایس ابن سبا بىخبر بوده است زیرا او مخفیانھ كار مىكرد.ولى این روایت كھ از او سخن مىگوید،بر آن است كھ او بھ بصره آمد و در آن جا مركز و یا
مراكزى بھ وجود آورد و عبد الله بن عامر اموى از كوشش اوآگاه شد و او را از بصره بیرون كرد.در صورتى كھ عبد الله بن عامر،در ھنگام خروج از مكھ و نیز در راه بصره با عایشھ

ھمراه بود،اگر ابن سبایى در كار بود،چرا از آگاھیھاى خود راجع بھ ابن سبا بھ او و پیروانش چیزى نگفت.اگر ابن سبایى وجود مىداشت،دھھا تن از امویان با ام المؤمنین بودند كھ ھمگى
از تمام مردم بھ اوضاع شھرھاى اسلامى و جریانھا آشنایى بیشترى داشتند.امویان در زمان عثمان فرمانداران شھرھا بودند و گمنام و ناشناختھ نبودند.ام المؤمنین نھ پیش از جنگ بصره

و نھ پس از آن،ھیچ چیز،نسبتبھ این موضوع،نگفتھ است و با این كھ سالھا پس از این جنگ زندگى كرد ولى بعد از جنگ ھم چیزى از آن مورد نگفتھ است ھیچ كدام از امویان ھمراه او
مانند عبد الله بن عامر و مروان بن حكم كھ از سرسختترین دشمنان امام (ع) بودند،راجع بھ آن چیزى نگفتند.اگر افسانھ ابن سبا بھرھاى از راستى و درستى مىداشت،سر و صداى این

.اشخاص در اطراف جھان اسلام پیچیده بود

معاویھ از ابن سبا نامى نبرده است

فرض كنید ام المؤمنین بھ علتبىاطلاعى از دسیسھھاى ابن سبا از او سخنى بھ میان نیاورده است،چرا معاویھ نامى از وى نبرده است؟روایتى كھ داستان ابن سبا را باز مىگوید، (2)
داءیادآورى مىكند كھ او بھ شام رفت و ابوذر را بر ضد معاویھ و عثمان شوراند.ابن سبا با عقاید ویرانگر خود بھ دو مرد دیگر از اصحاب پیامبر حرفھایى مىزند آن دو تن عبارتند از ابو در
و عبادة بن صامت.ھمین عباده بھ حرف او اعتراض كرد و او را گرفت و نزد معاویھ آورد و بھ او خبر داد كھ ابن سبا ھمان كسى است كھ ابوذر را بر ضد معاویھ شورانده است.و معاویھ

.ھم ابن سبا را از شام اخراج كرد و او سپس بھ مصر رفت،و عبد الله بن ابى سرح كھ از طرف عثمان استاندار مصر بود،از تصمیم ابن سبا آگاه شد

البتھ معاویھ پولھاى زیادى،بھ ھر كسى كھ امام را مذمت مىكرد و یا براى او و پیروانش عیبى مىتراشید،مىپرداخت.او كسى است كھ دستور داد امام (ع) را درروى منبرھاى مسلمانان در
نمازى جمعھ-پس از این كھ امام بھ شھادت رسید-دشنام دھند.حال اگر افسانھ ابن سبا پرتوى از وجود مىداشت،ھر آینھ معاویھ از آن،نھایتبھره را مىگرفت و با ھر دو دستخود بدان چنگ

.مىزد و حتى یك روز از بردن نام او غفلت نمىورزید

با ھمھ اینھا،تاریخ متذكر نیست كھ معاویھ و یا كسى از استاندارانش،كلمھاى در زمینھ كار ابن سبا بھ زبان آورده باشد.تاریخ تعدادى از نامھھاى معاویھ را ضبط كرده است كھ معاویھ در
آن نامھھا بھ امام ھدایت-على (ع) -ھر تھمتبیھودھاى كھ مىتوانستھ زده است.موضوع اصلى در نامھھایش بھ امام (ع) این بوده است كھ او بھ قاتلان و حملھ كنندگان بھ عثمان پناه داده
دتاست.با ھمھ اینھا،در ھیچ یك از آن نامھھا یادآور نشده است كھ قاتلان عثمان رابطھاى با فرد تازه وارد بھ اسلام داشتھاند.اگر براى افسانھ سبایى كمترین واقعیتى بود،این نام در طول م

.حكومت معاویھ و امویان،بھ قلم و زبان او و پیروانش جارى شده بود

حقیقت این است كھ ابن سبا خطرى براى وحدت مسلمانان و یا علت تفرقھ وحدت آنان نبوده است،زیرا ابن سبایى وجود نداشتھ است.آرى،از بزرگترین عوامل تفرقھ كلمھ مسلمانھا و
گسترش دشمنى میان آنان سیف بن عمر بود،مردى كھ وجود عبد الله بن سبا و افسانھ عداوت او را اختراع كرد.دروغى كھ سیف بن عمر ساخت و طبرى آن را پذیرفت و پرداخت و میان

.مسلمانان نشر داد و كینھ و دشمنى و تفرقھاى بھ وجود آورد كھ از زمان سیف تاكنون، مسلمانان را بھ دو گروه جدا از ھم تقسیم كرده است
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ھرگز قیام بر ضد عثمان و جنگ بصره،نتیجھ توطئھ ابن سبا نبوده است.آرى،قیام بر ضد عثمان نتیجھ تحریك ام المؤمنین،طلحھ و زبیر بر ضد خلیفھ و ھم ناشى از تجاوز شخص خلیفھ از
.روش پیامبر (ص) و سیره شیخین و زیر پا گذاشتن قوانین عدالت اسلامى،بھ دست امویان بوده است

.جنگ بصره نتیجھ تصمیم رھبران سھ گانھ:ام المؤمنین،طلحھ،و زبیر بود كھ مىخواستند با زور،قدرت را از دست امام ھدایت،على بن ابى طالب علیھ السلام،بگیرند
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